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د رباره زبان و خشونت (بخش اول)
اخلاق پيغامبران

 محمد  سعيد  حنايي كاشاني* 
و بيشتر خشم وُلات [حاكمان] از آن بوَد  كه كسي زبان بد يشان د راز كند  و [چون] 
خواهند  كه د ر خون وي سعي كنند : د ر اين وقت بايد  كه ياد  آرند  از آنكه عيسي (ع) 
فرا يحيي (ع) گفت: «هركه ترا چيزي گويد  و راســت گويد  شكر كن و اگر د روغ 

گويد  شكر عظيمتر كن، كه د ر د يوان تو عملي بيفزود  بي رنج تو». 
عيسي (ع) گفت: «چيست كه جامه رُهبانان پوشيد ه ايد  و باطن ها بر صورت گرگ 
كرد ه ايد ؟ جامه ملوك اند ر پوشيد  و د ل از بيم حق – تعالي – نرم گرد انيد ». ابوحامد  

غزالي/ كيمياي سعاد ت

ــتبد اد  يا آزاد ي  ــاله حقوق فرد ي و اجتماعي و آزاد ي بيان و عد الت و اس امروز مس
سياسي د ر اسلام يكي از بحث انگيزترين موضوعاتي است كه ذهن هر د انشوري را كه 
ــلامي از گذشته تا حال تحقيق كند  به خود   بخواهد  د ر سنت د يني و سياسي جوامع اس
مشغول مي سازد . هرجامعه د يني تاريخي از سنت هاي فكري و سياسي و ساختارهاي 
اجتماعي را به نمايش مي گذارد  كه از يكپارچگي بسيار د ور است. و به اين بايد  افزود  
ــر واقعيت عيني  ــان كه همواره د ر براب ــان را از د ين و مذهب مختارش فهم خود  مومن
ــر مي پيچد  و حقيقت آيين خود  را نه د ر آن بلكه د ر «سرمشق ها»يي مي بيند   تاريخي س
ــات د يني و اجتماعي خود  مي يابد . مومنان،  كه د ر تاريخ مقد س، يا الگوي آغازين، حي
بد ين گونه، هربار مد عي اند  كه هر شكستي نه از اعتقاد ات آنان بلكه از كرد ار آنان است 
ــت). از سوي د يگر، همواره مد عياني وجود   (اسلام عيبي ند ارد ، عيب از مسلماني ماس
د ارند ، معمولا د ر قد رت يا د ر راه رسيد ن به آن، كه خود  را نمايند ه تمام عيار آن الگوي 
ــته رقيب را از «پاك د يني» به د ور و د روغين  آغازين معرفي مي كنند  و هر اند يشه يا د س
ــان با همين اتهام از تخت به  جلوه مي د هند  و د ست آخر خود  نيز به د ست مخالفان ش
زير كشيد ه مي شوند . محقق چاره اي ند ارد  جز اينكه د ر اين د رياي ناپيد اكرانه به سوي 
ساحلي براند  كه «گفتار» نخبگان فكري آن د وره آن را مسكون ساخته است و «معيار» 
اند يشه و حاكميت مسلط د ر آن د وران، چه د ر محافل خواص و چه د ر ميان عوام، بود ه 
ــن كند  كه ميان «گفتارها»ي متمايز هر  است. تمايز اين «گفتارها» شايد  سرانجام روش
د وران با د وران بعد  چه وجوه اشتراك يا افتراقي مي توان يافت و آنچه مومنان هر د ين و 
مذهب د ر هر د وران مطلوب و مقد ور يافته اند  تا چه اند ازه به «الگوي آغازين» آن د ين و 

مذهب، چه د ر گفتار و چه د ر كرد ار، نزد يك شد ه است.
حقوق شهروند ان د ر حكومت هاي كشورهاي اسلامي، چه د ر گذشته و چه د ر حال، 
ــلامي و چه بد ون اين نام، همواره د ر هاله اي از ابهام قرار د اشته  چه با نام حكومت اس
ــت: از زند ان و تبعيد  تا اعد ام و مصاد ره اموال — مجازات هايي كه براي هر جرمي  اس
ــت، چون به راحتي مي توان از كوچكترين جرم ها بزرگترين جرم ها را  قابل تصور اس
ساخت — با تغيير عنوان. بهترين چيز اين است كه هيچ گاه پايت به محاكم باز نشود . 
هيچ شهروند ي نمي تواند  اطميناني د اشته باشد  بر اينكه حقوق به رسميت شناخته اي 
د ارد  و كسي هست كه از حقوق او د فاع مي كند . اولين و آخرين مرجع و ملجأ او خد اوند  
است كه  مي تواند  تنها پناه او د ر د نيا و آخرت باشد . مرد م همه چيز را به خد ا وا مي گذارند  
ــلامي تا عصر  ــت غيبي خود ) انتقام آنان را بگيرد . جوامع اس تا د ر د نيا و آخرت (با د س
ــتند  و تحولات سياسي جهان غرب  جد يد  هيچ كد ام چيزي به نام قانون اساسي ند اش
بود  كه تا جايي كه باد ش بر سرزمين هاي اسلامي وزيد ، اين مفهوم را د ر اين سرزمين ها 
نيز پراكند . د ر كشورهاي اسلامي تنها قانوني كه وجود  د اشت «شريعت» بود . شريعت 
ــت كه برگرفته از احكام و  (قانون اسلامي) مجموعه اي از احكام و قوانين حقوقي اس
تعاليم اسلام، د ر قرآن و سنت، به علاوه استنباط و اجتهاد  علما، از عهد  صحابه تا امروز 
است. شريعت مي تواند ، و مي توانست، براي شهروند ان كشورهاي اسلامي  همان قانون 
اساسي اي به شمار آيد  كه حقوق و تكاليف ثابت آنان را د ر قبال يكد يگر و د ر قبال د ولت 
تنظيم كند . اما چنين نشد ، چرا؟ چون شريعت د ر مقام منبع محد ود يت هايي د اشت كه از 
يكسو كتاب و سنت و اجتهاد  علما، گروهي از خواص، آن را شكل مي د اد  و از د يگرسو 
به قد رت سلطان محد ود  بود  كه شمشير قاطع او، د ر هنگام قوت قد رت، فصل الخطاب 
ــت د ر همه مواقع حرفي براي گفتن  ــريعت مي توانس هر منازعه بود . با اين وصف ش
ــد . اگر علماي صالح قانوني براي محد ود  كرد ن قد رت نمي توانستند  وضع  د اشته باش
كنند ، د ست كم مي توانستند  از او مشروعيت اخلاقي بخواهند . بخشي از كار چشمگير 
ــت آن خلايي را پر كند  كه د ر فلسفه سياسي  ــريعت د ر حيطه اخلاق مي توانس اهل ش
ــت، يعني حقوقي كه مرد م د ر برابر زمامد اران د ارند . يكي از  اسلام تا امروز مشهود  اس
ــان بد ون ترس و واهمه است، د يگر شكوه  ــخن گفتن د ر برابر ايش اين حقوق حق س
ــش ها رجوع به آثار  ــكايت كه جاي خود  د ارد . يك راه به د ست آورد ن اين كوش و ش
نويسند گان مختلف د ر عرصه هاي كلام و فلسفه يا آثار منظوم و منثور اد بي است. من 
«كيمياي سعاد ت» غزالي را بد ين منظور برگزيد ه ام تا ببينم نويسند ه اي كه خود  به د اد ن 
برخي فتواهاي سخت مشهور است، مساله رويارويي زباني با قد رت را چگونه بررسي 

مي كند  و حتي براي ناسزاگويي به آن چه مكافاتي پيشنهاد  مي كند . 
زبان و خشونت

ــخن  ــود ، گفتند : «چرا س ــد  و احَنفَ خاموش ب ــخن همي گفتن ــك معاويه س نزد ي
ــم، و اگر راست گويم  نمي گويي؟» گفت:« اگر د روغ گويم از حق – تعالي – مي ترس
ــوم كتاب خود  را كه د ر مهلكات است  ــم». غزالي اصل سوم از ركن س از شما مي ترس
ــخن و آفت زبان» اختصاص مي د هد . او ابتد ا به وصف زبان و اهميت آن  ــرَه س به «شَ
ــت كه به صورت پاره اي  مي پرد ازد : «بد ان كه زبان از عجايب صُنع حق – تعالي – اس
گوشت است و به حقيقت هرچه د ر وجود  است د ر زير تصرف وي آيد  بلكه آنچه د ر 
ــت، كه نيز، كه وي هم از عد م عبارت كند  و هم از وجود ؛ بلكه وي نايب عقل  عد م اس
ــت، و هرچه د ر عقل و د ر وهم و د ر خيال  است و هيچ چيز از احاطت عقل بيرون نيس
ــت گويد  د ل تاريك شود  و چون  ــخن هاي د رش آيد  زبان از آن عبارت كند  ... چون س
سخن حق گويد  د ل روشن شود  و چون سخن د روغ گويد  صورت د ل نيز كوژ شود  تا 

چيزها راست بنبيند ....»
ــرح مي د هد  و بعد  به شرح آفت هاي زبان و  او سپس فضل خاموشي و ثواب آن را ش
علاج هريك مي پرد ازد . او پانزد ه آفت براي زبان برمي شمرد  و علاج هريك را نيز شرح 
ــم و حقد  و حسد  و آفت ها»ي آن است.  مي د هد . اصل چهارم از همين ركن «اند ر خش
ــوم آمد ه اند  (جلد  د وم كتاب چاپي كيمياي سعاد ت). آنچه د ر  اين د و اصل د ر ركن س
اين بحث مطمح نظر ماست اخلاق «والي» يا «ولي امر» است و اينكه از نظر غزالي بر او 
چه صفاتي ممكن است حاكم باشند  و چگونه بايد  اين صفات را معالجه كرد . براي اين 
مطالعه بايد  به اصل د هم از ركن د وم كه د ر معاملات است و «د ر رعيت د اشتن و ولايت 

راند ن» نام د ارد  بازگرد يم (يعني جلد  اول از كتاب چاپي). غزالي د ر آنجا مي گويد : 
«غالب بر والي تكبر است و از تكبر خشم غالب شود  و وي را بر انتقام د عوت كند ؛ و 
خشم عد وي عقل است ... اما چون اين [خشم] غالب شد ، بايد  كه جهد  كند  تا د ر همه 
كارها ميل به جانب عفو كند  و كرم و برد باري پيشه گيرد ، و بايد  بد اند  كه چون اين پيشه 

گيرد  مانند  انبيا و صحابه و اوليا باشد  و چون خشم راند ن گيرد  مانند [...]»
ــن كند  كه چگونه تكبر به وجود  مي آيد  و چگونه ارضا نشد ن  بنابراين، او بايد  روش
ــبعيتي مي انجامد  كه قتل ناراضيان از  كبر به خشم مي انجامد  و چگونه اين خشم به س
ــخني را نقل مي كند  كه به  حكومت و حاكم را د ر پي مي آورد . غزالي از پيامبر (ص) س
علي(ع) گفت: «و گفت (ص) فرا علي (رض) كه «خلق را د و چيز هلاك كرد : فرا شد ن 
از پي هوا و د وست د اشتن ثنا. و از اين آفت خلاص كسي يابد  كه نام نجويد  و به خُمول 
[گمنامي] قناعت كند ». چه حق – تعالي – مي گويد : «تلك الد ار الاخرة نجعلها للذين 
ــعاد ت  ــاد اً والعاقبة للمتقين» [قصص، 83] گفت: س لايريد ون علوا في الارض ولافس

آخرت كسي را نهاد ه ايم كه وي اند ر د نيا بزرگي و جاه نجويد  و فساد  نجويد .»
* مترجم، منتقد سينمايي و استاد فلسفه د انشگاه شهيد بهشتي

ايد ه

مواجهه با عد الت،  فروتني مي خواهد

گروه اند يشه: متن حاضر، سخنراني عبد الكريم 
ــي و به  ــه طباطباي ســروش د ر د انشــگاه علام
د عوت جهاد  د انشگاهي اســت. سروش د ر اين 
سخنراني به عد الت و ســختي تعريف و اجراي 
آن مي پرد ازد . با تشــكر از د وستان مان د ر نشريه 
د انشــجويي «گفتمان حقوق» كه امكان انتشــار 
اين سخنراني را فراهم كرد ند ، بخش نخست اين 
مقاله را مي خوانيم. بخش بعد ي را مي توانيد روز 

يكشنبه بخوانيد. 
مد تي است كه با مساله عد الت د ست به گريبانم 
ــران جد يد  و قد يم  ــم، آراي متفك و به آن مي اند يش
ــت ... مد ت بلند ي  د ر آن باب را مي كاوم. مد تي اس
نيست كه با خود  به اين نتيجه رسيد ه ام كه شايد  تاكيد  
ــود مند  نبود ه است:  يك جانبه ما بر مساله آزاد ي س
ــود ه و آن نقصان را با  ــي برخورد ار ب يعني از نقصان
ــاله جامع عد الت بايد  جبران كرد . آزاد ي  طرح مس
ــنات عد الت است و  هرچه باشد ، حسنه اي از حس
وقتي كه عد الت به مفهوم جامع آن گسترش يابد  و 
سايه بگسترد ، آزاد ي را هم د ر آغوش خود  خواهد  
ــما  ــت. براي اينكه با هر تعريفي از عد الت، ش د اش
نهايتا به قصه آزاد ي خواهيد  رسيد . اگر موافق راي 
قد ما، عد الت را ايفا و و استيفاي حقوق تعريف كنيم، 
ــي از حقوق آد ميان  ــورت، آزاد ي هم يك د ر اين ص
ــت و د ر د ل عد الت جا مي گيرد . اگر آزاد ي را با  اس
برابري تعريف كنيم يا د ست كم يكي از لوازم عد الت 
را برابري بد انيم، برابري د ر آزاد ي ها و فرصت هاي 
مساوي، باز هم از اجزا و مولفه هاي عد الت خواهد  
بود . لذا حد اقل از منظر تئوريك، شايد  تكليف اين 
د و مفهوم باهم نسبتا روشن باشد . يعني به هيچ وجه 
نمي توان گفت كه عد الت از آزاد ي مي كاهد  يا آزاد ي 
ــد ... يكي عليه د يگري قيام  تيغ عد الت را كند  مي كن
مي كند  يا فتوا مي د هد ؛ به عكس، اين د و د ر آغوش 
ــالمت آميز د ارند .  يكد يگرند . همزيستي بسيار مس
بلكه مي توانم بگويم نسبت آنها، نسبت كل و جزء 
ــت كه آزاد ي يكي  است. يعني عد الت يك كل اس
ــود  و يك حاكم عاد ل،  از اجزاي آن محسوب مي ش
ــد  آزاد ي هم  ــت كه به حكم عد الت باي حاكمي اس
بد هد . عد الت ناقص است اگر آزاد ي نباشد . د ر اين 
ــخن گفته ام ونوشته ام و د وستان  باب، من باز هم س
ــته هاي من  محترم و علاقه مند ان مي توانند  د ر نوش
آن را بيابند . بيشتر سخن را معطوف مي كنم به آنچه 
عنوان اين جلسه به آن اشارت مي كند . يعني سخني 
ــيار  د ر باب امكان عد الت مي گويم. ما به عد الت بس
علاقه مند يم. آد مي به حكم آد مي بود ن، نمي تواند  به 
اين امر زيبا و شريف بي اعتنا باشد  و مشتاق و محتاج 
ــد . اما همين امر زيبا و همين مقوله كه همه  آن نباش
ــتاقيم، هم د ر مقام تعريف، از  ما به آن محتاج و مش
ــل، از عمل  ــم د ر مقام عم ــزد  و ه تعريف مي گري
ــت، هم  ــزد . يعني هم تعريف آن صعب اس مي گري
اجراي آن. و به همين سبب است كه من مي خواهم 
ــاني كه با عد الت گلاويز مي شوند  و  بگويم كه كس
ــه با چه امر  ــود ن قفل آن را طالب اند ، بد انند  ك گش
سهمگين و مهيبي روبه رو هستند . آزاد ي هم، چنين 
ــور خود  ما هم د ر  است. پاره اي از حاكمان د ر كش
ــخن  ــان د اد ند كه اگرچه از آزاد ي س مقام عمل نش
ــروكله آزاد ي  مي گويند  و مي گفتند ، اما همين كه س
پيد ا شود ، احوالشان مصد اق آن شعر حافظ خواهد  

بود  كه:
چو عاشق مي شد م گفتم كه برد م گوهر مقصود 
ند انستم كه اين د ريا چه موج خون فشان د ارد 

ــت، امر  ــت. امر مهيبي اس ــم، چنين اس آزاد ي ه
ــخن گفتن از او لذيذ است،  ــت. س ــهمگين اس س
ــين و د ل انگيز است، اما عمل به آن  زيباست و د لنش
و روبه رو شد ن با آن چند ان آسان نيست. عد الت به 
ــت. مي خواهم د ر باب  مراتب از آن سهمگين تر اس
ــت يا حتي ناممكن  ــكل اس اينكه چرا عد الت مش
است كه به طور كامل تحقق پيد ا بكند ، طرح سخن 
ــان كه صحنه معرفت  بكنم. ابتد ا عرض كنم، آنچن
ــم د ر عرصه  ــار مطلوب مه ــان مي د هد ، ما  چه نش
ــار مراد  و مطلوب  معرفت د اريم كه از قضا اين چه
ــان اند . عالمان  مهم، همه د ر عين عزيز بود ن، بي نش
ــه عد الت و  ــال فهم مقول ــت و اخلاق به د نب سياس
ــوفان، خصوصا فيلسوفان  اجراي عد الت اند . فيلس
مابعد الطبيعه و متافيزيسين ها به د نبال كشف ماهيات 
ــف  ــي اعم، به د نبال كش ــياء اند . عالمان به معن اش
ــه با متن و  ــاني ك حقيقت اند  و اهل معنا، يعني كس
فهم متن سروكار د ارند ، به د نبال كشف معنا هستند . 
ــت، ماهيت، حقيقت و معنا.  چهار مقوله مهم؛ عد ال
ــك Text مهم را،  ــما كتابي مي خوانيد ، ي وقتي ش
مخصوصا Text فيلسوفان بزرگ و پيامبران بزرگ 
را مي خوانيد ، حقيقتا معناي آن را مي خواهيد  كشف 
ــان روبه روايد  و از  كنيد . وقتي كه با پد يد ارهاي جه
چشم فيلسوفانه د ر آنها نظر مي كنيد ، به د نبال كشف 
ماهيت هستيد . وقتي كه عالم هستيد ، به د نبال كشف 
ــف حقيقت ايد   ــتيد ، به د نبال كش قوانين عالم هس
ــتيد ، به د نبال  ــتمد ار يا عالم اخلاق هس و اگر سياس
كشف عد الت. اما اينها هيچ كد ام نشاني ند ارد . طنز 
ــت كه  عجيب معرفت و قوه اد اركي آد ميان اين اس
تاكنون نشانه اي براي حقيقت پيد ا نكرد ه است. يعني 
ــيم هم نمي د انيم كه آيا  حتي ما اگر به حقيقت برس
اين همان حقيقتي است كه ما به د نبالش مي گشتيم و 

گمشد ه ما بود ، يا چيز د يگري است.
با هيچ كس نشاني زان د لستان ند يد م

يا من خبر ند ارم يا او نشان ند ارد 
ــال  ــه د نب ــي ب ــوم تجرب ــان عل ــه عالم اينك
ــد  و به د نبال  ــا تاييد  مي گرد ن Conf irmation ي
ــانه  ــا را به منزله نش ــد ، همه اينه ــتقراء مي رون اس
حقيقت برمي گيرند . ولي شما همه مي د انيد  كه حتي 
تئوري هاي بسيار تاييد شد ه، ممكن است كه باطل از 
آب د ربيايد  و ما نشانه قطعي براي حقيقت ند اريم. 
عالمان ما د ر گذشته بيشتر بر بد اهت تكيه مي كرد ند  
و معتقد  بود ند  كه بد اهت نشانه حقيقت است. اگر 

چيزي بد يهي بود ، بد انيد  كه آن حقيقتي است و آن 
ــت. ولي پنبه اين سخن هم  حق است و صد ق اس
ــت. كثيري از امور بود   قرن هاست كه زد ه شد ه اس
كه براي گذشتگان بد يهي مي  نمود : فرانسيس بيكن 
ــاكن است»،  ــت كه زمين س مي گفت: «بد يهي اس
ــه د نبال حقيقتيم،  ــا از بد اهت افتاد ند . ما ب ولي اينه
اما حقيقت نشاني ند ارد . عين اين مطلب را د ر باب 
معنا مي توانيم بگوييم. متني را مي خوانيم، قرآن را 
ــون مربوط به  ــم. حافظ را مي خوانيم، مت مي خواني
افلاطون و ارسطو را مي خوانيم ... تا معناي حقيقي 
متن را كشف كنيم. اولا آيا متن معناي حقيقي د ارد ؟ 
ــا د ر د ل متن نهفته  ــن معنايي حقيقت ثانيا،  اگر چني
است، آيا نشانه اي د ارد  كه ما از روي آن نشانه بد انيم 

كه به معناي حقيقي رسيد ه ايم؟
چنين چيزي وجود  خارجي ند ارد ، [چراكه] اگر 
ــر يافتن معنا  ــه اختلاف و جد ال بر س بود ، اين هم

نبود .
ــود ن فضا  ــكل غبارآلود  ب ــاب ماهيت، مش د ر ب
ــت. د ر عد الت هم ماجرا  به مراتب بيش از اين اس
ــما يك نگاه به آراي فيلسوفان  همين طور است. ش
ــما خواهد  گفت،  ــته تا امروز بكنيد . به ش از گذش
ــت كه به خوبي  ــتقرايي اس ــان خواهد  د اد ، اس نش
ــه د ر اين واد ي هم باز  حكايت خواهد  كرد  از اينك
ــانيم. راه مي رويم و خطاهاي مان را احيانا  ما بي نش
ــي به متن و  ــه بد انيم ك ــح مي كنيم، اما اينك تصحي
ــيد ه ايم، از آن محروميم. بله از جهت  حق واقع رس
سلبي مي توانيم د ر اين جاها تعيين تكليف بكنيم، 
ــلب و ايجاب؛ ما  ــت ميان س ولي فاصله زياد ي اس
ــانه حقيقت را  ــه حتي اگر نش مي توانيم بگوييم ك
ند اشته باشيم، مي د انيم كه اگر چيزي واجد  تناقض 
ــانه هاي سلبي د ر اختيار ما  بود ، حقيقت نيست. نش
ــانه هاي ايجابي، نه. بله اگر چيزي  ــت ولي نش هس
ياوه بود ، يعني بي معني بود ، اين را نمي توان معناي 
متن محسوب كرد . اما اينكه معناي متن چيست، به 
ــكل است. بله اگر چيزي  لحاظ ايجابي براي ما مش
متغير بود ، ماهيت نمي تواند  باشد ، چون ماهيت به 
ــت كه واجد  ثبات است  حكم تعريف او، امري اس
ــض بود ، عد الت نمي تواند   يا اگر چيزي واجد  تبعي
باشد  ما از جهات سلبي قد ري مي توانيم پيش برويم 
ــت پيد ا كنيم، ولي اگر  و به نتايج نسبتا روشني د س
بخواهيم به شيوه اثباتي و ايجابي قد م برد اريم و معنا 

و تعريف اين مقولات را كه گفتم.
خصوصا نشانه هاي آنها را پيد ا كنيم البته متاسفانه 
ــتگاه اد اركي  عاجزيم يا تاكنون عاجز بود ه ايم و د س
ــت.  ما از پرد ه برد اري از اين مفاهيم ناتوان ماند ه اس
اين اولين هشد ار است براي اينكه د ر عالم معرفت 
ــوفي  ــيم. چه آنجا كه فيلس به طور كلي فروتن باش
ــي تجربي مي كنيم،  ــه آنجا كه كار علم مي كنيم، چ
ــت و اخلاق به  چه آنجا كه به منزله يك عالم سياس
ــه متني مي خوانيم  كاوش مي پرد ازيم و چه آنجا ك
ــتيم،  ــف معناي نهايي و واقعي آن هس و د ر پي كش
كمال فروتني را بايد  د اشته باشيم. اين جزو اخلاق 
ــت. فروتن بود ن و  ــت، اخلاق تحقيق اس علم اس
د انستن اينكه با چه مقوله اي روبه رو هستيم و چه بار 
سنگيني را بايد  بلند  كنيم كه حتي اگر هم با هم جمع 
ــويم، نمي توانيم. اين از حيث مقد مه اي كه براي  ش
بيان مهابت مساله لازم د اريم. حال بپرد ازيم به اينكه 
چرا قصه عد الت اين همه مشكل است و امكان پذير 
يا ناپذيربود ن او، اين همه مساله انگيز است. قد ري 
ــته برمي گرد م. وقتي مجله كيان منتشر  من به گذش
مي شد  و د وستاني د ر آن مجله گرد  هم مي آمد ند  و به 
تناسب احوال، سوالاتي مطرح مي شد  و پاسخ هايي 
براي آنها جست وجو مي شد ، به ياد  د ارم كه طي چند  
جلسه بحثي مطرح شد  و د ر حقيقت من آن بحث را 
پيش مي برد م تحت عنوان اينكه آيا فقه ممكن است؟ 
فقه به منزله يك علم. آيا چنين چيزي امكان وجود  
د ارد  يا ند ارد ؟ سوال چنانكه مي بينيد  يك نسب نامه 
كانتي د ارد . مي د انيد  كه كانت سوالش د ر فلسفه، د ر 
اپسيمتولوژي اين بود  كه چگونه علم ممكن است. 
ــكان د ارد  كه ما جهان  ــوان گفت كه ام چگونه مي ت
ــرايطي، تحت چه شرايطي  ــيم. د ر چه ش را بشناس
ــت؟ فيلسوفان پيش از كانت  اين كار امكان پذير اس
تقريبا مفروض گرفته بود ند . يك سوال مفروغ عنه 

بود  بر ايشان، جهان كه شناختني است برويم و آن را 
بشناسيم. اين سوال براي كانت، پاسخي چنين آسان 
ــوال او اين بود . چگونه علم ممكن  ند اشت. لذا س
ــت؟ چگونه مي توان به عالم خارج و واقعيات،  اس
آگاهي حاصل كرد  و تحت چه شرايطي اين آگاهي 
ــي د ارد ؟ اقبال  ــود  و چه محد ود يت هاي پد يد  مي ش
ــازي فكر د يني د ر اسلام»  لاهوري د ر كتاب «بازس
فصلي د ارد ، تحت اين عنوان، آيا د ين ممكن است، 
 اين هم سوال فربهي است، باز براي عموم د يند اران 
اين يك سوال مفروغ عنه است. سوال از او نمي كنند  
ــه د ارد  يكي از مقولات  ــن با مد عياتي ك كه خود  د ي
 Absured  ممكن است يا شايد  محال است. شايد
است. به قول فيلسوفان اگزيستانسياليسم. د نبال د ين 
حق مي گرد ند . معتقد ند  د ين حق د اريم، د ين باطل 
د اريم. اما اينكه آيا د ين اساسا ممكن است يا نه. اين 
ــوف مي كند . فيلسوف  ــت كه يك فيلس سوالي اس
هميشه سوالش از ضرورت و امكان است. خصوصا 

ــوف د نبال  ــا مي گويد : فيلس ــه هگل به م آنچنان ك
ضرورت ها و امكان ها مي گرد د . چه ممكن است؟ 
چه ضروري چه واجب و چه اجتناب ناپذير است. 
ــوال را مي توان كرد . به  د ر مقوله د ين هم، همين س
نوشته اقبال لاهوري، مراجعه كنيد  و ببينيد  كه چگونه 
از عهد ه پاسخ اين سوال برمي آيد . سوال را چگونه 
تشريح مي كند  و چه پاسخي براي آن تد ارك مي بيند . 
بر همين قياس و نهج و د ر همين ترازو، مي توان فقه 
ــوال كرد  آيا علمي به نام علم فقه ممكن  را نهاد  و س
است پد يد  بيايد  يا نه؟ و بر همين اساس هم البته علم 
اخلاق را هم مي توان مطرح كرد  و كثيري از مقولات 
د يگر. من برمي گرد م به مفهوم علم فقه كه با اخلاق 
نزد يكي د ارد  و مي توان پاره اي از سوالات را به نحو 
ــترك براي آنها مطرح كرد . اينكه آيا فقه ممكن  مش
است شايد  سوال مبهمي باشد  و بايد  شكافته شود  و 

ــت كه فقه به منزله علمي كه  ــكافتن آن، اين اس ش
مي خواهد  هم سعاد ت د نيوي و هم سعاد ت اخروي 
ــت يا  ــد . آيا چنين چيزي ممكن اس ما را فراهم كن
ممكن نيست؟ پاسخ من د ر آنجا، اين بود  كه ممكن 
نيست. چنين علمي تحقق يافتني نيست. پد يد آمد ني 
نيست. يك مشكل و يك بن بست د اخلي و د روني 
د ارد  كه به او اجازه تولد  و تكون نمي د هد . روشن تر 
ــت كه بگويم يا علم فقه د نيوي د نيوي است  اين اس
ــت يا وجود  ند ارد . يعني  يا علم اخروي اخروي اس
شق ثالثي براي آن قابل فرض نيست. يعني علمي كه 
د ر آن واحد ، يكجا و د ر عرض هم بخواهد  تكليف 
ــما را معين كند  و هم  ــعاد ت آخرت ش آباد اني و س
ــما را معين كند . چنين  ــعاد ت د نيوي ش تكليف س
ــت هايي  چيزي د ر عمل و د ر مقام تحقيق به بن بس
ــم را از علم بود ن و از  برخورد  خواهد  كرد  كه آن عل
موجود  بود ن مي اند ازد  و منتفي مي كند . باب تحقق 
ــا اين يك  ــت؟ آي ــر او مي بند د . چرا اينطور اس را ب
ــار مي گويم به  ــت؟ نه. به اختص د عواي گزاف اس
ــتد لال به بحث  بعد ي ما د ر باب  خاطر اينكه اين اس
عد الت هم مي آيد . ملاحظه كنيد  اگر د انشي متكفل 
ــما د ر اين جهان و حل مشكلات  تعيين تكليف ش
ــما د ر اين جهان بود . چنانكه علم فقه د ر پاره اي  ش
ــكلات  ــت. يعني مي خواهد  مش موارد ، مد عي اس
اجتماعي را هم حل كند . براي اجاره، براي بيع، براي 
تجارت و براي ارث. براي همه اينها قانون د ارد . اين 
قوانين هم به گزاف نيست، يعني اينچنين نيست كه 
اين كارها را بكنيد  كه ثواب ببريد . بلكه اين كار براي 
حل مشكلات اجتماعي و بشر است، براي اين است 
كه به تعبير غزالي، فصل خصومات بكند  و مهمترين 
نقش حقوق و فقه، فصل خصومت است. مرد م تا با 
ــه عد الت زند گي كنند ،  يكد يگر به صلح و صفا و ب
ــت به قانون ند ارند . از  حاجت به فقه ند ارند  و حاج
ــي وقتي كه احتمال  وقتي كه نزاع د رمي گيرد  يا حت
ــت، ما حاجت به اين علوم د اريم تا  نزاع د ر ميان اس
د ر صورت نزاع مراجعه كنيم و بر وفق اين د انش ها 

براي ما د اوري صورت بگيرد .
ــه د ر اين علوم  ــن د اوري، اين قوانين ك خوب اي
ــت، چنانكه گفتم براي حل مشكلات د نيوي  هس
است. اما اگر يك علمي به شما بگويد  كه اين مشكل 
را به خوبي نمي توان حل كرد ، به خاطر اينكه ما يك 
ــما اينچنين عمل  ملاحظات اخروي د اريم، اگر ش
كنيد  قفل مشكل را از اين طريق بخواهيد  بگشاييد ، 
ــما د ر جهان د يگر  ممكن است موجب عقوبت ش
شود . وقتي كه اين د و باهم د ر تعارض قرار مي گيرند ، 
شما د چار مشكل مي شويد . بگذاريد  يك مثال خيلي 
ساد ه براي شما بزنم، تا حرف از شكل انتزاعي بيرون 
بيايد . امروز عموم فقهاي ما اتفاق نظر د ارند  بر اينكه، 
ــق زكات د ر فقه گفته  آنچه كه تحت عنوان مصاد ي
شد ه است، گره مشكلات اقتصاد ي را بازنمي كند . 
ــي جلوتر) بعد ا به  همه فقهاي ما (غيرفقها كه خيل
اين كاروان پيوستند  و تقريبا همه همصد ا هستند  كه 
اين زكاتي كه با اين مقد ار بر موارد  نه گانه بسته شد ه 
است، مشكلات اقتصاد ي را حل نمي كند . حال شما 
اينجا به منزله فقيه، چه كار بايد  بكنيد ؟ يا بايد  بگوييد  
كه ثواب د ارد ، ما بايد  اينگونه عمل كنيم و مشكلات 
ما گشود ه نشود  ولي د ر عوض آخرت ما آباد  خواهد  
شد  يا اينكه يك فكري كنيد  براي د نيا. بگوييد  فقه، 
د نيوي د نيوي است و ما به ملاحظات اخروي كاري 
ند اريم. اين مسائل زكات و خمس را بايد  به نحوي 
سامان د هيم كه مشكلات اقتصاد ي را حل كند ، اگر 
ــت. اگر براي مقاصد   ــكلات اس براي حل اين مش
ــت كه به جاي خود  و آنگاه ما بايد  خارج  د يگر اس
از فقه، چاره اي براي مشكلات اقتصاد ي بيند يشيم. 
تعارضي بين مصالح خفيه با مصالح جليه نبايد  بيفتد . 
يعني هيچ وقت نمي تواند  بگويد  د ر مسائل اجتماعي 
ما مصالح خفيه اي د اريم كه نمي د انيم چيست. ولي 
بايد  آنها را بپاييم و با آنها ملاحظه كنيم ولو به زيان 

د نيوي ما تمام بشود .
ــن علمي از  ــرد ، چني ــا نمي گي ــي پ چنين علم
ــا د نيوي  د نيوي  ــايي عاجز مي ماند ، فقه ي گره گش
ــت يعني صد د رصد  به مصالح اين د نيا نظر د ارد   اس
و انعطاف و اجتهاد  لازم هم د ر او با نگاه به مصالح 
ــت براي  اين د نيا بايد  صورت بگيرد ،  اگر علمي اس

ــت براي  ــود ن گره هاي د نيا. اگر هم علمي اس گش
ــا بر او  مقاصد  د يگر كه اصلا نبايد  نام علم گره گش
ــت صد د رصد  اخروي، اصلا  نهاد  يا هم علمي اس
ــما ند ارد  و مي گويد  شما يك  كاري به اين د نياي ش
ــت كنيد ،  نظام د نيوي، خود تان براي خود تان د رس
ــتورات فقه هم عمل كنيد  براي اينكه د ر  به اين د س
جهان د يگر به شما ثواب بد هند  و بهشت بد هند ،  اما 
اين جهان را د قيقا مثل يك نظام سكولار بايد  اد اره 
كنيد  و به فقه و فقها نبايد  كاري د اشته باشيد ، يا اين 
است يا آن، اما جمع اين د و كه ابتد ا به نظر مي رسد  

نوعي زيركي است، امر نشد ني است.
ــت د اريم به اينكه بد انيم  ما د ر علم حقوق، حاج
ــان را بر آنها بنا مي نهيم  مصالح و مباني كه احكام م
ــت،  ــن اس و به خاطر آنها اجرا مي كنيم كاملا روش
يعني ما مي د انيم براي چه اينكار را مي كنيم و وقتي 
هم به مقصود  نرسيد يم، چون قانون به خود ي خود  
ــت و به خاطر گره گشايي اش  مطلوب به ذات نيس
مطلوب است، آنگاه بايد  قانون را عوض كنيم تا به 

حل مشكلات ما كمك كند .
اگر پاره اي ملاحظات د ر ميان باشد  كه ما هد ف و 
مصالحش را ند انيم، انعطاف لازم را د ر مقام اجتهاد  
حقوقي و فقهي از ما خواهند  ستاند  و لذا علم فقه و 
حقوق را به علم كم حاصل بد ل خواهد  كرد  و نهايتا 
به مثلا عباد ت منتهي خواهد  شد . اگر اين سخن د ر 
آن حوزه كم وبيش د رست باشد ، حال مي توانيم وارد  
مساله اخلاق بشويم. بند ه مي خواهم اد عا كنم كه اين 
حكم، د قيقا د ر علم اخلاق هم جاري است. اخلاق 
ــت و  ــت يا اخروي اخروي اس يا د نيوي د نيوي اس
يك علم اخلاق كه جامعه هر د و وجه باشد  به همان 
د ليل كه گفتم نمي تواند  باشد  و اين هيچ مشكلي كه 
ــرد ، هيچ بلكه او  براي علم اخلاق ايجاد  نخواهد  ك
ــد ، پاره اي از غل  را تواناتر مي كند ، چالاك تر مي كن
ــاي او برخواهد   ــت و پ و زنجيرهاي نابجا را از د س
ــم اخلاقي كه  ــت. علم اخلاق د نيوي يعني عل د اش
خاد م نيازهاي اخلاقي زند گي اين جهاني ماست، به 
هر حال اخلاق نقشي د ر جوامع د ارد  و نقش بسيار 
بزرگي هم د ارد ، چه ما اسمش را بياوريم يا نياوريم. 
ــود ، تقريبا زند گي  ــع حذف ش اگر اخلاق از جوام
انساني مختل و منتفي مي شود . اخلاق نقش عظيمي 
ــم جايي كه قانون به پايان  د ارد  و همچنان كه مي د اني
مي رسد  نقش اخلاق آغاز مي شود . قانون د ر حقيقت 
متضمن حد اقل اخلاقي است كه ما د ر جامعه به آن 
نياز د اريم، به طوري كه به كمتر از او كار برنمي آيد  آن 
ــد رت قانوني به او  مقد ارش را الزام آور مي كنيم و ق
مي د هيم و برايش مجازات و امثال آن تعيين مي كنيم. 
ولي اخلاق د ر قانون خلاصه نمي شود ، خيلي د امنه 
فراخ تري د ارد  و البته جامعه به آنها حاجتمند  است و 
همچنان كه علماي اخلاق هم استد لال كرد ه اند ، تمام 
ــون تحويل كرد ، يعني اگر  اخلاق را نمي توان به قان
ــرش هوسي بپروراند   روزي روزگاري، كسي د ر س
كه همه ارزش هاي اخلاقي را قانوني بكند  آنگاه هم 
ــت هم اخلاق؛ هر د و از ميان  قانون از ميان رفته اس
خواهند  رفت. قانون نوعي اجبار با خود  مي آورد  كه 
ــيع  منافات با عمل اختياري اخلاقي د ارد . قصه وس
ــت ولي اجمال آن اين است كه ما با د اشتن قانون  اس
از اخلاق بي نياز نيستيم و اخلاق سهمي را د ر اد اره و 
سلامت جوامع برعهد ه د ارد  و ايفا مي كند  كه قانون 
ــاب قانون و  ــت همانطور كه د ر ب نمي تواند  و د رس
فقه و حقوق گفتيم كه يا د نيوي تام است يا اخروي 
ــن را مي  توانيم بگوييم.  تام، د ر باب اخلاق هم همي
ــي بود ه كه  ــف هاي مهم به نظر من اين يكي از كش
ــت. سكولاريزم د ر جهان  د ر جوامع اتفاق افتاد ه اس
جد يد ، يكي از معاني اش همين است، يعني وقتي كه 
كلمه سكولار و سكولاريته به گوش شما مي  خورد ، 
ــد ، آن يكي از  ــت نيفتي ــن از سياس فكر جد ايي د ي
محصولات فرعي اين امر است. يكي از معاني د قيق 
آن، اين است كه تعيين بشود  كه حد  د نيا تا كجاست 
و امور چگونه مي بايد  به قالب زند گي د نيا د رآيند  تا 
ــند ، تا از توانايي و كارآيي لازم براي  تحقق پذير باش
ــند . مي خواهد  علم  ــكلات برخورد ار باش حل مش
حقوق باشد  يا علم اخلاق باشد . علم اخلاقي كه د ر 
آن واحد ، ناظر است به اينكه د و د نيا را د ر عرض هم 
اد اره كند ، هيچ كد ام را اد اره نخواهد  كرد . علم حقوقي 
ــت كه آن د و را د ر  كه د ر آن واحد ، به د و د نيا ناظر اس
ــد ام را اد اره نخواهد  كرد .  آن واحد  اد اره كند ، هيچ ك
د ر يك صورت مي تواند . آن صورت كد ام است؟ آن 
ــت كه د ومي را تابع اولي كنيد  و اولي را  صورتي اس
ــرار د اد ن آن د و،  تابع د ومي كنيد  اما د ر عرض هم ق
كار را ناممكن خواهد  كرد . لذا سوالي كه من مطرح 
ــت؟ جوابش اين بود  كه،  كرد م، كه آيا فقه ممكن اس
ــرط اينكه د نيوي د نيوي  بله، فقه ممكن است، به ش
ــد ،  اما  ــرط اينكه اخروي اخروي باش ــد ، به ش باش
ناممكن است وقتي بخواهد  هر د و را د ر عرض هم با 
يكد يگر جمع كنيد . به همين قرار، آيا اخلاق ممكن 
است؟ باز پاسخ من اين است؛ آري ممكن است، به 
ــد ، به شرطي كه كاملا  شرط اينكه كاملا د نيوي باش
ــت اگر بخواهد  هر د و  اخروي باشد  و ناممكن اس
را با هم د اشته باشد  و د ر عرض هم آنها را فرابگيرد . 
ــت  اگر يكي را تابع د يگري بكند ، باز هم ممكن اس
ــا، د و چيز ند اريم، يكي  براي اينكه د ر آن صورت م
ــما تكليف هر كد ام  از د ل د يگري بيرون مي آيد . ش
ــن  ــف آن امر تبعي را هم روش را معين كنيد ، تكلي
كرد ه ايد ، لذا د ر آنجا با يك د نيا، يك منظومه، با يك 
مجموعه يكپارچه روبه رو هستيد  كه حكم از اولي 
به د ومي سرايت مي كند  و شما د يگر غم آن امر تبعي 
ــتقل نمي خوريد ، آن اولي و اصلي را  را به نحو مس
اد اره مي كنيد ،  آباد  مي كنيد ، تنظيم مي كنيد  و مطمئن 
هستيد  كه نظم اولي به د ومي هم انتقال خواهد  يافت 
و شما به مراد  و مقصود تان خواهيد  رسيد . آنچه كه 
ــبيل مقد مه بود . ضمنا اد امه بحث را هم  آورد م بر س

روشن مي كند .
اد امه د ارد

  عبد الكريم سروش

ما به عد الت بسيار علاقه مند يم. 
آد مي به حكم آد مي بود ن، 

نمي تواند  به اين امر زيبا و شريف 
بي اعتنا باشد  و مشتاق و محتاج آن 
نباشد . اما همين امر زيبا و همين 
مقوله كه همه ما به آن محتاج و 
مشتاقيم، هم د ر مقام تعريف، از 
تعريف مي گريزد  و هم د ر مقام 

عمل، از عمل مي گريزد . يعني هم 
تعريف آن صعب است، هم اجراي 
آن. و به همين سبب است كه من 
مي خواهم بگويم كه كساني كه با 
عد الت گلاويز مي شوند  و گشود ن 
قفل آن را طالب اند ، بد انند  كه با 

چه امر سهمگين و مهيبي 
روبه رو هستند 


